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یاســر نوروزی| به ســارا گفتم: »می شه 
اســبا رو بهم نشون بدی؟« و او ســر تکان داد. 
گفت: »باشــه« دختری هشــت، نه ســاله که 
خیلی چیزا یادم داد. مثلا در نخســتین راهرو 
گفت: »حواس تون به این اســب سیاه باشه. یه 
کمی عصبانیه!« گفتــم: »از کجا می فهمی؟« 
گفت: »گوشاشــو نــگاه! وقتی می بــره عقب، 
یعنی عصبانیــه و ممکنه بخــواد حمله کنه!« 
ناخودآگاه عقب رفتم. روبه روی اصطبل اســب 
ســیاه، مادیانی قهوه ای؛ آرام می آمد جلو. سارا 
دســت برد برای نــوازش. من هم به پیشــانی 
اسب دست کشیدم. درواقع خوب به حرف های 
سارا و رفتارش مقابل اســب ها نگاه می کردم، 
بلکه در همین نیم ســاعت مجالی که دســت 
داده، دوری ســالیانم از طبیعت را جبران کنم. 
هرچند فرصتی کوتاه اســت اما بچه ها شــاید 
بهتر از بزرگترها حوصله توضیــح دارند. تمام 
حصارهایی که ما را از طبیعت جدا می کند، در 
آنها کمرنگ تر است؛ مهمترینش هم افکارشان. 
به خصوص که ســارا از کودکی در کنار اسب ها 
بزرگ شــده و با خلق وخوی آنها آشناســت. او 
دختر غزاله منتظم، مربی کار با اسب هاست که 

یک ساعت پیش روبه رویش نشسته بودم. 
نعل به نعل

ماجرا از جایی شــروع شــد که شنیدم یکی 
از دوســتانم بــه توانبخشــی به کمک اســب 
می رود. گفتم: »به کمک اســب؟« گفت: »آره. 
استرســی رو که همیشــه باهام بوده، می تونم 
با اســب درمان کنم.« گفتم: »کجا می ری؟« 
گفت: »دکترم منو ارجــاع داده به یه مربی که 
تخصصش اینه.« گفتــم: »می تونی ازش اجازه 
بگیری شــماره ش رو به من بدی؟« که گرفت 
و من به باشــگاه ســوارکاری رفتم. فضایی باز 
با دو ســه مربی که افسار اســب ها را گرفته اند 
و کودکانی روی آنها ســوار شــده اند. باشــگاه 
نسبتا خلوت اســت. خانواده هایی کنار میدان 
نشســته اند و منتظر. بعضی هم به کودک شان 
نگاه می کنند که مربی آنها را روی اسب نشانده 
و ســواری می دهد. زین مخصوصــی برای هر 
کدام از اسب ها تعبیه شــده. کودکانی که یا به 
اختلالات حرکتی دچار هستند یا بیماری های 
دیگر؛ مشــکلاتی از قبیل اوتیسم، بیش فعالی، 
به هم ریختگی های رفتاری، هیجان های کاذب، 

وسواس، ترس، اضطراب یا....
کنار میدان، نیمکت هــا و صندلی هایی برای 
نشستن خانواده ها و همراهان است. خانم غزاله 
منتظم به استقبالم می آید و دعوت می کند که 
بنشــینم. از او درباره آنچه شنیده ام می پرسم. 
ســوال های زیادی دارم. »توانبخشی به کمک 
اســب« چیســت؟ از کجا آمده؟ چقدر علمی 
اســت و آیا برای چنین تجویزی نیاز به مراجعه 
به پزشک هست؟ انجمن بیماری های مختلف 

چنین روشی را تایید می کند؟ و غیره.
غزالــه منتظم از ابتــدای کار شــروع کرد و 
گفت: »وقتی سوارکار روی اسب قرار می گیرد، 
حالت جنینی در شــکم مــادر برایش تداعی 
می شــود و آرامش به او برمی گردد. دمای بدن 
اسب هم از دمای بدن انســان یک درجه بالاتر 
اســت و این یکی از قابلیت هــای این موجود 
اســت. مثلا همین موضوع، این قابلیت را به ما 
می دهد کــه اگر لگن بچه های ســی پی یا فلج 
مغزی جمع باشــد، آن را روی اســب بنشانیم 
و کم کم با گرمای بدن اســب، لگن را به حالت 
طبیعــی برگردانیم و فرم بدهیــم؛ درحالی که 
وقتی شما آتل می بندید، چون گرمایی در کار 
نیســت، لگن زود به حالت اولش برمی گردد و 
اثرش در مقایسه با اســب کوتاه مدت تر است. 
بچه هایی داشــته ایم کــه توانایــی راه رفتن و 
نشستن نداشته اند. این بچه ها وقتی روی اسب 
قرار می گیرند، به دلیل این که اســب حرکتی 
شبیه به راه رفتن انســان دارد، عضلاتی که در 
این بچه ها باید کار بکند، احیا می شوند و شروع 
به عضله ســازی هم می کنند. چون بچه به طور 
مادرزاد تاخیر در رشــد و حرکت دارد، عضله ها 
کار نمی کننــد، بنابراین عضله ســازی صورت 
نمی گیرد؛ در نتیجه این عدم عضله سازی باعث 

تاخیر بیشتر در رشد می شود.« 
این موجود نجیب

ســارا به من گفت: »اینو می بینی؟« اســب 
ســفیدی بود بــا رگه هایی خاکســتری روی 
پوســت؛ رگه هایی که بیشتر شــبیه دانه هایی 
افشــان بودند. ادامــه داد: »مثــلا این رنگش 
عوض می شــه و هرچی پیرتر بشــه ســفیدتر 
می شــه«. بعد به اســبی دیگر در اصطبل آخر 
اشــاره کرد و گفت: »اون هم انــگار عصبانیه 
یا ما رو نمی شناســه. نزدیکش نریــم!« و من 
از پشــت زنجیر دیدم که پا به زمین می کوبد. 
یک ساعت قبل از آن سارا کنار مادرش نشسته 
بود و به حــرف او گوش مــی داد. گاهی هم به 
کمک بچه هایی می رفــت که برای درمان آمده 
بودند. همزمان من کودکی را می دیدم که فرم 
چهره اش نشــان از یک اختلال ژنتیکی داشت. 
خانم منتظم می گفت: »مثلا موردی داشــتیم 
سه ساله بود. اصلا نمی توانســت تنهایی روی 
زمین بنشیند و ایســتایی بالاتنه نداشت، اما با 
همین نشستن روی اسب، عضلات فیله کمرش 
احیا شــد، نشســتن را یاد گرفت، بالاتنه اش 
ایســتایی پیدا کرد و بعد از این که از اسب روی 
زمین آمد، آرام آرام با ادامه تمریناتش توانست 
راه رفتن را هم تجربه کند و این روزها مثل همه 

ما راه می رود.«
کنار میزی که برای گفت وگو با خانم منتظم 
نشسته بودم، مربی ای را دیدم که پسری سوار 
بر اسب را دور میدان می چرخاند. خانم منتظم 
گفت: »مثلا آن پسر، کندی حرکت دارد. اینها 
را در حرکات دایره ای شکل قرار می دهیم، چون 

حرکات دایره ای، میزان فعالیت را بالا می برد.«
کنارمان اما پسربچه ای ســه چهار ساله بود 

که بالا و پایین می پریــد. مادرش عینک دودی 
به چشم داشــت و خواهر بزرگتر هم کنار بچه 
ایســتاده بود. خانم منتظم آرام گفت: »یا این 
موردی کــه می بینید دچار بیش فعالی اســت. 
اینجــور بچه هــا را در مســیرهای خطی قرار 
می دهیم تــا فعالیت آنها پاییــن بیاید. درواقع 
تکنیک هــای مختلفــی داریــم کــه حاصل 

مطالعات فراوان است.«
همزمان حرکات پســربچه کنــاری را دنبال 
می کردم. »این روش توانبخشــی از کجا شروع 
شــد؟« خانم منتظم گفت: »این روش درمانی 
ابن ســینایی اســت و در اروپا هــم از دهه  70 
میلادی شروع شــده است. من بســیار به این 
مســأله علاقه مند بودم و مطالعــات خودم را 
شــروع کردم و غیر از بهره مندی از تجربه های 
دوســت و همکارم دکتر نجاریون که در حوزه  
توانبخشی افراد دارای معلولیت تخصص دارد، 
در ورک شاپ های آنلاین انجمن پدَ نیز شرکت 
کردم. از تجربه افرادی که در ورک شــاپ های 
کشــورهای دیگر مثل ترکیه یا آلمان شرکت 
داشــتند هم بهره مند شــدیم و خانمی هم از 
طرف فدراســیون ســوارکاری جهانــی دوبار 
دوره هــای 10روزه در ایــران برگــزار کرد و 
فدراسیون ســوارکاری هم به کمک پژوهشگاه 
تربیت بدنی دوره های مربی گری توانبخشــی 
به کمک اســب را برگــزار کرد؛ اینهــا درواقع 
آورده های آموزشــی ما بود که بــا برنامه ریزی 
اتفاق افتاد. در کنار این قضیه توانبخشــی که 

کلی راجع بــه آن صحبت کردیم، مــا به این 
بچه ها ســوارکاری هــم یاد می دهیــم، یعنی 
موردهایی داریم که هم سوارکاری کار می شود 
و هم توانبخشی و موردهایی هم داریم که فقط 
صرفا ســوارکاری کار می کنند. افرادی هستند 

کــه مثــلا دارای معلولیت 
ذهنی یــا حرکتی هســتند 
و می شــود برای پارالمپیک 
یــا المپیک ویژه بــا آنها کار 
کرد. ایــن نــوع تمرینات را 
راه اندازی  امســال  همیــن 
کردیم تا برای مســابقات هم 
اگر کســی خواســت اعزام 
کنیــم. تفاهم نامــه ای اخیرا 
بــا فدراســیون ورزش های 
جانبــازان و معلولان درحال 
امضاســت تا بتواند این گروه 

را پوشش بدهد.«
آرام و رام 

وقتی وارد شــدم، دو اسب 
داخل میدان بودند. مربی ها 

افسارشــان را گرفتــه بودند و اســب ها را در 
مســیری معین و معلوم پیش می بردند. خلاف 
آنچه فکر می کردم، فضا کاملا در ســکوت بود 
و از شــیهه یا گام های تند اسب ها خبری نبود. 
طبیعی هم هست. به هرحال حدسم این بود که 
اسب ها آموزش دیده اند. خانم منتظم دراین باره 
گفت: »اســب هایی که داریم حساسیت زدایی 

شده اند، یعنی تربیت شــده اند برای این کار و 
وسایل مان هم وسایل مخصوص است. بالابر هم 
داریم. مثلا فرد بزرگسالی که معلولیت حرکتی 
دارد، مربی هرگز به تنهایی نمی تواند او را روی 
اســب بگذارد. وقتی بالابر باشــد فرد به راحتی 
روی اســب می رود و اسب ها 
هم یاد گرفته انــد کنار بالابر 
بایستند. این اسب ها ویلچر را 
می پذیرند. عصا را می پذیرند. 
این اســب ها همان اسب های 
آموزشــی عادی هستند که 
با آنهــا کار می کنیم و کم کم 

عادت شان می دهیم.«
دورتر پســرکی ایســتاده 
و مربــی کمک می کنــد تا او 
را روی اسب بنشــاند. خانم 
منتظم می گوید: »آن پسری 
را که می بینید، دچار اختلال 
اوتیســم اســت. می دانیــد 
کــه آنها نمی تواننــد زمان را 
تشــخیص بدهنــد و چون 
نمی تواننــد، کمی به هم ریختگــی دارند، ولی 
موردی داریم کــه با آموزش هایــی که دادیم 
شــروع کرده به تقویــم خوانــدن و این برای 
خانواده اش یک پیشــرفت است؛ همین بچه ها 
ترس از ارتفاع دارند و حتــی روی صندلی هم 
نمی توانند بنشــینند یا از پله بــالا نمی روند. 
موردی بود کــه پدرش یک روز بــا یک جعبه 

شــیرینی آمد. گفتم مگر زمین خــورده که با 
جعبه شــیرینی آمده اید؟ چون رسم در باشگاه 
این اســت که هر کس زمین می خورد، جلسه 
بعد شــیرینی می آورد. گفت: »نه، آمدم از شما 
تشــکر کنم؛ سیزده سال اســت آرزوی این را 
داشــتم که بچه ام فقط بتوانــد روی دوچرخه 
بنشــیند حتی اگر نتوانــد آن را براند. از وقتی 
آمده سوارکاری، نه تنها سوار دوچرخه می شود 
حتــی آن را می رانــد و مــی رود در کوچه و با 
دوستانش بازی می کند«. می دانید که بچه های 
اوتیسم توانایی ارتباط گیری ندارند. حالا نکته 
جالب در مورد همین بچه این اســت که دیگر 
سواری نمی آید اما هفته ای یک یا دو بار به من 

زنگ می زند.«
در کنار اسب

خانم منتظم بلند می شود. به یکی از مربی ها 
اشاره می کند که کار پرتاب توپ را با پسربچه ای 
که روی اسب نشســته، ادامه ندهد. از زندگی 
خودش می پرسم. چطور با اسب و اسب سواری 
آشنا شــده؟ کی یاد گرفته؟ چه زمانی آموزش 
دیــده؟ می گوید: »من تقریبا سه ســال ونیم یا 
چهار ساله بودم. در کردان ویلا داشتیم و هیچ 
امکاناتی هم مثــل تلفن و تلویزیون آن جا نبود. 
برای همین ما بچه ها دوســت نداشتیم آن جا 
برویم. مادر من کــه به هرحال دختر خان بود و 
از قدیم اسب داشــت و به سوارکاری هم خیلی 
علاقه داشــت، انگیزه ای برای ما ایجاد کرد و از 
ما خواســت به جای رفتن به خانه ای که آن جا 

داریم، برای سواری به آن جا برویم. به این بهانه 
ما را هر هفته تا آن جا می کشاند. به این ترتیب 
کم کم علاقه من به ســواری جدی شد و شکل 
گرفت. آن قدر که به قول همســرم من مشخصا 
تک بعدی شدم: راجع به اسب می خوانم، راجع 
به اســب می نویســم، راجع به اســب تحقیق 
می کنــم و همه چیز من شــده اســب و چون 
فعالیت های انسان دوستانه و خدمات اجتماعی 
را دوســت دارم، به حوزه توانبخشی به کمک 
اسب علاقه پیدا کردم و ماندگار شدم. هر چند 
کارهای دیگر هم می کنم، مثلا سواری می کنم. 
رشــته درســاژ کار می کنم، داور مســابقات 
سوارکاری هستم، دانشجوی ترم آخر دکترای 
تخصصی تغذیه اسب هســتم و در حوزه اسب 

هم، در دانشگاه تدریس می کنم.«
شیهه

به راهروی چهارم که رســیدیم، سارا گفت: 
»این جــا بزرگترین اســب را نگــه می داریم. 
نگاهش کن!« اسبی قهوه ای رنگ و تنومند ثابت 
ایســتاده بود و ما را نگاه می کرد. قامت بلندی 
داشــت؛ چیزی حدود دو برابــر قد من، طوری 
که ناخودآگاه بیننده را به عقب رفتن و تحسین 
وامی داشــت. همزمان حسرت سوارکاری روی 
چنین اســبی را هم در افکارم دنبال می کردم. 
چون قبل از این از خانم منتظم راجع به قیمتی 
که مراجعه کنندگان پرداخت می کنند، پرسیده 
بودم. خانم منتظم گفته بود: »اگر شما به عنوان 
یک فرد سالم بخواهید این جا سوارکاری کنید، 
اگر مبتدی باشید باید جلسه ای 60 هزار تومان 
پرداخت کنید و اگر حرفه ای باشــید، جلسه ای 
120 هــزار تومان؛ چــون اســب حرفه ای تر و 
گران تری می خواهید. البته این جا شــنبه ها به 
گروه بچه های دارای معلولیــت تعلق دارد. هر 
باشگاهی این بچه ها را نمی پذیرد. چون بچه ها 
بالاخره به هم ریختگی هایی دارند و هرکســی 
نمی پذیرد بــا آنهــا کار کند. در این باشــگاه 
هزینه اســب را از مراجعه کنندگان نمی گیرند 
اما چون هزینه مربی ها و کارگــر را باید تامین 
کنیم، نفری 45 هزار تومــان می گیریم. با این 
حــال موردهایی هــم داریم که اصــلا امکان 
پرداخت هزینه ندارند و ما هم به صورت رایگان 
با آنها کار می کنیــم، یا مثلا با خــود مربی ها 
تماس می گیرند، آنها هــم می گویند ما چیزی 
نمی گیریــم و می آیند و رایــگان کار می کنند. 
گاهی هم خودم هزینــه را پرداخت می کنم. به 
تعبیری اسپانسرشان می شوم یا تلاش می کنم 
برای شان اسپانســر پیدا کنم. مثلا ما پسری را 
داریم که یکــی از بهترین ســوارکارهای تیم 
پارادرساژ است و خب حیف بود که در مسابقات 
شرکت نکند. برای همین با کارخانه ای صحبت 
کردیم و مدیر آن جا هم هزینه های ســواری و 
آمــوزش و رفت وآمدش را بــه این جا می دهد. 
کسانی هم هســتند که می آیند و می گویند ما 
برای بچه ها کلاه و لوازم سوارکاری می خریم و 
هدیه می دهند. باشگاه هایی هستند که رایگان 
یک روز را برای افراد دارای معلولیت می گذارند؛ 
حتی هزینه مربی را هم خودشــان می دهند تا 
بچه ها هر طور شــده بیایند و استفاده کنند. ما 
این جا فقط موردهــای ارجاعی از کلینیک ها را 
می پذیریم. این بچه ها با توصیه نامه ای از دکتر 
یا کاردرمانگرشان به این جا می آیند. ما هم باید 
بدانیم که اختلال شان چیســت. اگر اضطراب 
باشــد، باید بدانیم اضطراب روی چه مواردی 
اســت. چون هر کدام راه حل خــودش را دارد. 
بنابراین، این جا شــنبه ها فقط بــه افراد دارای 
معلولیت تعلق دارد. باشگاه های دیگر می توانند 
وقتی کــه شــما بــرادر دارای معلولیت تان را 
برای ســوارکاری آورده اید، همزمان شــما را 
هم ســوار کنند. اما در این باشــگاه ما این کار 
را نمی کنیم. باشــگاه های دیگــر می توانند از 
کنار این بچه ها مشتری شــان را بیشتر کنند. 
فقط همین و اگرنه اصلا صرفه اقتصادی ندارد، 
چون این کار به نیروی انسانی زیادی نیاز دارد. 
بچه ها در قدم نخست بیمه فدراسیون پزشکی 
ورزشی می شوند و بعد ارزیابی های اولیه انجام 
می شود و فرم های پزشکی ای که این جا داریم 
پرمی شــوند. تک تــک رفتارهای شــان را هم 
می نویســیم و حتی عملکرد هــر روز آنها ثبت 
می شــود تا دفعه بعد بدانیم بایــد از کجا ادامه 

بدهیم.«
مربی آینده

تماشــای اســب ها با بازدید از چهارمین 
راهرو تمام می شــود. مادر ســارا می گوید: 
»ما این جا یک کار دیگر می کنیم که شــاید 
برای شــما عجیب باشــد. آن هم این است 
که روی بچه هــای کوچک ســرمایه گذاری 
آموزشــی می کنیم برای این که بتوانند کار 
مربی گــری انجــام بدهند. مــا الان دو نفر 
داریم. امروز یکی شان مرخصی است و یکی 
دیگر هم همیــن ساراســت. اینها به صورت 
خیلی جــدی تمرین ها را می شناســند و به 
مربی های بزرگسال ما کمک می کنند. چون 
بســیاری از بچه ها با مربی های مــا ارتباط 
نمی گیرند اما به لحاظ همســن بودن با این 
بچه ها ارتبــاط برقرار می کننــد. مثلا امروز 
صبح یک شاگرد داشــتیم که ارتباط گیری 
با او خیلی ســخت بــود. او نرمال اســت و 
هوش خوبــی دارد ولی اصلا دوســت ندارد 
با کسی معاشــرت داشته باشــد. اما با سارا 
ارتباطش خوب اســت یا بــا آن یکی دختر 
خانم ما روژین. این طوری داریم به تخصص 
نســل آینده مان هم فکر می کنیم. بچه هایی 
که به اســب علاقه دارند و کنار اسب بزرگ 
می شــوند، در آینده حرفــه ای و متخصص 
می شــوند، چون حس های آنها بکر اســت، 
ذهن شان باز اســت، حافظه قوی تری دارند 
و کنجکاو هســتند؛ حتــی همین الان هم از 

مربی های دیگر جلو زده اند.«

گزارشی از باشگاه »توانبخشی به کمک اسب«   

رام کردن درد سرکش
 »اسب درمانی« از کجا آمده و چه جایگاهی دارد؟ 

 اسب های توانبخشی برای کار با معلولان و کودکان دچار اختلال آموزش دیده اند
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گفت وگو با سهیل کریمی، جوان 26ساله  اهل کرج که بعد از توانبخشی با اسب توانسته مقام اول کشور را در پارادرساژ به دست بیاورد 

دونده با اسب
  درباره بیماریت بگو و این که چــه دوره های درمانی را 

گذرانده ای ؟
مشــکل مادرزادی من به این شــکل بود که نوک پاهایم را زمین 
می گذاشــتم و می توانســتم راه بروم اما در 12سالگی به دلیل چند 
تشنج، تاندون های پشت زانویم جمع شد و مجبور شدم روی ویلچر 

بنشینم. 
  چطور شد با اسب درمانی آشنا شدی؟

یکی از دوســتانم شــماره مرا به سرپرســت معلولان و جانبازان 
شهرستان ساوجبلاغ داد که او تماس گرفت و من با این رشته آشنا 

شدم.
  در نخستین برخورد با اسب ترس نداشتی؟ چون خود من 
نخستین باری که جلوی اسب قرار گرفتم، ترس زمین خوردن 

داشتم. همین طور ارتفاع.
نه. من ترسی نداشــتم. اتفاقا خیلی خوب توانستم با اسب ارتباط 

برقرار کنم.
  الان چند وقت است که به اسب سواری می روی؟

من این رشته را از  سال ۹0 شروع کردم، البته یک وقفه 2ساله برایم 
پیش آمد ولی از  سال ۹5 دوباره شروع کردم.

  سوارکاری چه تاثیری داشته؟ می شود کمی درباره ارتباط 
خودت با اســب بگویی؟ هم ارتباطی که بین انسان و اسب 

برقرار می شود و هم تاثیر اسب روی مسائل درمانی.
از نظر جسمی باعث شــد تاندون هایی که جمع شده بودند، نرم و 
بازتر شوند اما از نظر روحی و روانی باعث افزایش فوق العاده ای می شود 

که واقعا برای من قابل گفتن نیست. من وقتی روی اسب هستم انگار 
در دنیایی دیگر می روم و احساس می کنم که خودم دارم راه می روم، 

نه اسب.
  اسب واقعا ســوار را درک می کند؟ با تویی که روی آن 
نشسته ای چقدر ارتباط می گیرد؟ چون می گویند اسبی که 
آموزش دیده، احساسات ســوار را متوجه می شود و تلاش 

می کند با او همراه باشد.
واقعا می شود گفت که اسب موجود فوق العاده ای است، چون همان 
حســی را که تو به او داری، کاملا می شود فهمید که او هم به تو دارد. 

به خاطر همین تمام تلاشش را می کند که همراه سوارکار باشد.
  تا الان مشکل حرکتی  تو چقدر برطرف شده؟

من 14 ســال روی ویلچر بودم. بعد از آشناشــدن با این رشته، به 
لحاظ روحی برای من فوق العاده بود. وقتی روی اسب بودم باعث شد 
تاندون های من نرم تر شوند.  سال گذشته یک جراحی داشتم و الان با 

واکر خیلی خوب راه می روم.
  به شرکت در مسابقات هم فکر کرده ای؟

بله. همین پنجشنبه گذشته بود که در مسابقات کشوری پارادرساژ 
شرکت کردم که هم در گروه خودم اول شدم و هم از نظر امتیازی در 
کل مسابقات نفر اول شدم. مربی خوبم خانم دکتر غزاله منتظم در هر 

شرایطی با من بود.
  مسابقه کجا برگزار شده بود؟ چه تعدادی شرکت کردند؟ 

مسابقات در اهر تبریز برگزار شــد که 26نفر شرکت کرده بودند و 
براساس معلولیت ها دسته بندی شده بودند. 
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کودک سه ساله بود. اصلا 
نمی توانست تنهایی روی زمین 

بنشیند و ایستایی بالاتنه 
نداشت، اما با همین نشستن 

روی اسب، عضلات فیله کمرش 
احیا شد، نشستن را یاد گرفت، 
بالاتنه اش ایستایی پیدا کرد و 
بعد از این که از اسب روی زمین 
آمد، آرام آرام با ادامه تمریناتش 
توانست راه رفتن را هم تجربه 
کند و این روزها مثل همه ما راه 

می رود


